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 دوم ، بخش  الاسلام فلاح شیروانیحجتبا    مصاحبهانسان دانشگاه؛   ی رویایپروژه

های سخت یا نرم آن( چگونه و در  ها و به طور کلی مولفهها، سنت پدیده مرکب دانشگاه )اعم از علم، ساختارها، سازوکارها، فرهنگ

  کند؟ خوش تغییر میدانشگاهی را دستچه سازوکاری هویت انسان 

  تلقی از دانشگاه

ی مدرن است؛ حتی پیش از ورود به  عنوان یک پدیدهدانشگاه بهکنم یکی از چیزهایی که بسیار تأثیرگذار است، تلقی از  من فکر می

 .دانشگاه نیز این تلقی وجود دارد. این تصور تأثیر دارد و القائاتی که به همراه دارد، مسموم است

. ما همه در دوران دبیرستان، در یک فضای بسته بزرگ شده بودیم. بعد  خیرتان را به خاطر دارید یا  دانم شما روز اول دانشجویینمی

شود که در آن رفتارهای  بعد هم فرد وارد فضاهایی می.  چیز متفاوت استهمه  جااین  اصلاً انگار  موارد دانشگاه شدیم و با خودمان گفتی

ی اردوهای ورودی بود؛ طرحی  ، مطرح کردم، ایده۱۳۸۴شود. مثلاً یکی از چیزهایی که آن زمان، یعنی سال  دینی مشاهده میبی

ورودی  تحلیلیهابرای  دانش  را مطرح کردم؛  .  وارد دانشگاه میاین  تجربه آموزی که  و هنوز  است  دبیرستانی  نوجوان  یک  ی شود، 

کردند و در همان تصویر زرنگی می  هاطرفیآن دینی رایج است،  بیند بیشود و میمیاجتماعی چندانی ندارد. وقتی وارد این فضا  

  باب  دینی جا بیاست؛ این  گونهجا کلاً همینشد که ایناین می  بعد تلقی دانشجوی ورودی  بستند.آمدند چیزی نقش میمیاولیه،  

ها را  رفت در مغازه ماءالشعیر خورد، زد شیشه یک مثالی هست؛  کرد.  خیز حرکت میاصطلاح سینه جا به بعد دیگر بهاست. و از آن 

کند!«  یم!« گفتند: »ماءالشعیر که مست نمیکرد  گفت: »ماءالشعیر خوردیم و مست  شکست بعد به او گفتند: »چرا این کار را کردی؟«

عنوان آدم حسابی  هر کسی که در جامعه بهتبر است و  کند. دانشگاه معخود همین تلقی دارد با فرد کار می  !«گفت: »دیر گفتید بابا

خورد. بعد، این تلقی مثل یک خوره در جان من افتاده و دارد من را می!«  گوید: »باریکلا دانشگاه، آفرین دانشگاهشود، میشناخته می

 .  بازی دربیاورم. این سازنده استجا قرتیکه آنبرای این نم کی مدرن«؛ از قبل از ورود به دانشگاه، من خودم را آماده می»یک پدیده

 تلقی از علم 

های سازنده است.  عنوان ارمغان معرفتی زندگی جدید غربیان، یکی از همان مؤلفهشود بهتلقی از علومی که در دانشگاه خوانده می

بچه تلقی، هویت یک  را کاملاً جابهاین  دارد  دانشی که این  کند.  جا میشیعه  بعد  تلاش می  دانشجو  بشود،  آن کارشناس  کند در 

ارمغان معرفتی زندگی جدید    عنواناین دانش به    .د، دکتری بگیردکند، تز ارائه  باز شو  شنطقدر این دانش  کارشناس ارشد و بعد هم  

کار  دانم چههایی که نمیخورند، همانهایی که مشروب میها چه کسانی هستند؟ همانغربی.  کندنگاه می  گونه به آن، اینهاغربی

گونه ها بگویند اینها. این تلقی باز تأثیر دارد. البته ممکن است بعضیی اینهمهموع  مج.  سازند هایی که هواپیما میهمان  و  کنندمی

لقی ما از این علم چیست؟ این است که ت  .این علم، سکولار است  خود  کند.های تو را خراب میخود این علم دارد ذهنیت.  نیست

. اگر دنبال این علم  «هامخ بودنها« و »ریشبازییا این علم، یا آن »امل  انتخاب کن.   کند! این علوم را ببین،ماءالشعیر مست می

 هستی، باید بدانی که ارمغان معرفتی زندگی جدید غربیان است.



 

  دینیالقای دائمی تأثیر بی

مثلاً وقتی ناز و    ؛سمت دانایی و صنعت و زندگی مدرنحرکت بهدر گشوده شدن ذهن و    مذهبی شلو    دینی القای دائمی تأثیر بی

کنید چه حسی دارد؟ حسش این است که »من دارم به یک انسان مترقی تبدیل  شود، فکر میآید، وقتی که بدحجاب میکرشمه می

.  . یک چنین حسی داردنجات پیدا کنمی دینکند تا کمی از شر رسوم دینی و ادا و اطوارهای کمک می منمحیط دارد به  «.شوممی

حس خوبی صحبت کند خیلی    تواندمی  یاند. وقتی جایی لاتها برایش بزرگ بودهمثل کسی که خودش لات نیست، اما همیشه لات 

آید!« این  آید، بدمان نمیشویم، وگرنه از لاتی خوشمان میگوید: »راستش را بخواهید ما توفیق نداریم لات  دهد. میبه او دست می

ش  ، در دلخوانیگذاری، این انتخاب، این پسند و شایسته، این نظام ارزش داشتاین باور.  کندحس در دل طرف دارد کار خودش را می

  گونه باشد. تواند آناقتضائاتی هست و نمی ، ولی بیرونگونه استاین

 تاریخ و حاکمیت ملی ما   ، تحقیر فرهنگ

  صورت مداوم در دانشگاه تحقیر تاریخ، فرهنگ و حتی حاکمیت ملی ما است. به نظر من، این اتفاق به  ؛افتد یکی از اتفاقاتی که دائماً می

جا آمده؛  اینبه  پایگی کنیم بخشی از تمدن غرب برای نجات ما از دوناصلاً ما در دانشگاه، جایی که هستیم، احساس می.  دهد رخ می

من دارم در استخر   انگار  شوم.جا، در این استخر، دارم خفه میجا ایستاده، و من اینکه کسی دستش را دراز کند. خودش آنمثل این

نسبت به این دست دارم؟ ما در دانشگاه چنین    گیرد. من چه حسیمن را میدست  کند و  او دستش را دراز میشوم و  غرق می

ها خیلی مزخرف  خ مزخرفی داریم. فرهنگ شرقیتاریواقعاً  ما    حس ما این است که؛  ی نجات ما است.این، مایه  که  احساسی داریم

ای که در های تربیتیخاطر محیط ممکن است به م.  کنها خیلی مزخرف است. من دائماً دارم خودم را تحقیر میاست، فرهنگ اسلامی

بینید نه، ماشاءالله،  کنید، میزبان نیاورده باشم. اما وقتی به دلش مراجعه می  سر  حالبه  ها را تا  کدام از این حرفام، هیچها بودهآن 

ها،  شود وارد خود نهاد علم، ساختارها، سازوکارها، فرهنگمی  بعدالقا را دارد.    اینمحیط دانشگاه دائماً  است.    در دلش آشوبی برپا 

 شد.  نرم  یا های سخت ها و مواجهه سنت 

گفت:  جا قرآن بخوانم؟« می»ببخشید استاد، اجازه دارم بیایم این گفتم: من تازه که وارد دانشگاه شدم، در ابتدای کلاس به استاد می

خوبی  آدم  بودو    »بیا!«  هم  ولی  ندمتدینی  نمیپز  .  اجازه  شریف  می.  داددانشگاه  بسممن  قرآن  الرحمن اللهآمدم،  آیه  دو  الرحیم... 

ام این است.« یک ترم این کار را  وظیفهمن گفتم: »آقا، کردند. من میطرز خاصی نگاهم مینشستم. همه بهرفتم میخواندم و میمی

خرده از آب دانشگاه را خوردیم و دیگر نفس نماند. آن فقط در ترم اول  . یکاستانجام دادم. ترم دوم، دیدم دیگر نفسی برایم نمانده

 .بود

از خود پدیده قدرتمندتر است؛ و حتی پیش از ورود به انگار  هایی وجود دارد که  ها و تلقیتان این است که انگار یک انگارهشما نگاه

الشعاع قرار های انسانی را تحتکند که نشاطایجاد می  یک جهتیبه    ی ، یک نشاط و اشتیاقسمتگیرد. از یک  دانشگاه شکل می

 کند. ایجاد میدیگر، نوعی ازخودبیگانگی را در کلیت وجود تاریخی ما  سمتدهد. و از می

کنیم!« انگار دانشگاه دارد  شود که »ببین، از سر بزرگواری است که تحقیرت نمیاست. یعنی دائماً این القا به من می  گونههمینواقعاً  

شوم،  من دائماً دارم تحقیر می.«  تان کنیمتان را بگیریم و کمی بزرگکند: »پررو نشو دیگر! ما آمدیم دستگونه صحبت میاین  ابا م 

 ها را از آن بالا  ها، شما باید یکی از این شاقولگفتم: »بچههای فیزیک میکنیم که این وضعیت عوض شود. به بچهو کاری هم نمی



 

 

الحیل را در و دیوار پخش کنیم. کمی از زهر  سری چیزهایی از علمهایی بزنیم، یکالحیل ما باشد، مثلاً. عکسنصب کنید؛ نماد علم

البته این بحث فقط مختص دانشگاه شریف نیست.  گونه است.  واقعاً فضا این«  کند!خیلی دارد ما را خفه میفضا  این صحنه را بگیریم.  

رفتیم، بهتر فهمیدم  بعد که طلبه شدیم و برای تبلیغ می تر است.دیدم حتی شریف از جاهای دیگر محترمانهکردم و میمن نگاه می

قدر ازخودبیگانگی و خودباختگی در جاهای دیگر وجود دارد که واقعاً نوبر است! درست است که  نای که واقعاً صد رحمت به شریف.  

ی هفتم باشد، که اصلاً  جا. مگر دانشگاه درجه ج هستند، ولی باز هم صد رحمت به آن در شریف همه در فکر اپلای و رفتن به خار

ای از ترقی و ترقه و  مانند. اما جایی که حتی ذرهوقت سالم میها آن. آن آدمنداردجا بقالی است! هیچ حسی  کنند ایناحساس می

که علوم غربی را  کردیم؛ ولو اینمثلاً در دبیرستان، ما این را حس نمیوجود دارد.  جور چیزها هست، این حالت تحقیر دائمی  این

این احساس تحقیر آن می به تحصیلات دوران  خواندیم، ولی  نگاه من  این خودش جای بررسی دارد. چون  البته  نبود.  پررنگ  قدر 

 . دهندجا خیلی زیرساختی ما را تغییر میم که آنهست دبیرستان هم مثبت نیست. معتقد 

 خدا فرض گرفتن  پیش  تعریف علم بدون

از  کیها را برشمرد کدام آن  توانیدانشگاه هستند و م هویت انساندادن به های کلانی در ذات نهاد دانشگاه در حال شکلچه مؤلفه 

 ؟ دارند یتریو جد ترژهیها اثر ون آ

 های دانشگاهی، مصرّشود ازش یاد کرد، اساساً تعریف علم است. ما در مجموع دانشبه نظرم یکی از چیزهایی که جدی است و می

ی  هایالان شما ببینید این دانش.  شدت فراری هستیمفرض گرفتن خداوند متعال بهخصوص از پیشو به.  به نگاه محض زمینی هستیم

پیش آن  در  خدا  ربوبیت  داریم،  ما  پیشکه  خدا  قدرت  نشده،  گرفته  سنتفرض  نشده،  گرفته  پیشفرض  الهی  گرفته  های  فرض 

 ؟خیرها غیرعلمی است. حالا اگر یک کسی بگوید این جزو حقایق هست یا گویند اینها را مطرح بکنی، میاست. اصلاً شما ایننشده

ها مگر فقط حقایق آسمانیِ آن دنیایی  این. بله، جزو حقایق است .بله، چون معتقد هستیم که فرض کنید جواب من و شما این است

گوییم  می  .نه در آن دنیا   ؟ها حاکم استگوید، همینکه علوم تجربی میچندتا فرمولی  همین  است؟ یعنی در این دنیا نه؟ در این دنیا  

ها  ست که الان در فرمولا  به این معنا  ، یعنی در این دنیا  . خورد؟ نه، همین دنیا! پس این هم که رد کردیکه آن دنیا به چه دردی می

های الهی،  ربوبیت خدا، قدرت خدا، سنت؛  ای که گفتمخواهیم این مجموعه را مدیریت کنیم. این مسئلهما الان می  . گذاردتأثیر می

گذارد. ما این همه این را گفتیم گفتی آره، آن را گفتیم گفتی آره،  گویی که نه دیگر تأثیر نمیگذارد؟ میدر مدیریت من تأثیر می

کردیم، یک خط دیگر بیا جلو.  ز میوپ یعنی مطابق همین اعتقاداتی که با هم داشتیم پخت  بعد حالا برای چه نباید تأثیر بگذارد؟

باشد،    گونهاگر این  .پزی تأثیر داردآقاجان، ربوبیت خدا در این تأثیر دارد، در آن تأثیر دارد، در آن آبگوشتی که برای ظهر داری می

هایش را به ما معرفی  شود. دین هم طرفدار علم است، دین هم دنبال این است که فرمولکه نمی  گونهست؟ اینا  کجاپس    فرمولش

آقا می باورداشت   که  فرمودندکند. حضرت  از  و یک دسته  را  اینتوکل به خدا  الهی  را وارد فرمولهای  های مدیریت کنید.  طوری 

این بو فرض گرفتن خداوند  از پیش  .ی برساخت علم استهای مدیریت کنید. این گلایه به نحوهوارد فرمول د کهتعبیرشان دقیقاً 

  خدا   د. ندهراه نمیاو را  اگر نداشت    و   د نخواهکارت میاز او  آید،  می  غیردانشجو دم در حراستمثل اینکه وقتی    ست.متعال فراری ا

جا منتظر باش، ظهر  تر، درب مسجد است، شما برو آنطرفخرده آنتوانی بیایی، یکگویند نه شریف نمیاگر بخواهد بیاید، می  هم

 هرحال ذات علم مبری از این است که خدا را راه بدهد.  ؟ در حد مسجد. و الا نهاد علم، بههآیند. یعنی خدا در حد چدانشجوها می



 

 

دانستی که قضیه عمیق  دانستی، میمقداری مبانی تمدن غرب میدانی. اگر یکاست؟ این را نمی  گونهچرا این  دهد.راه نمیاصلاً  

های  فرض گرفتن خدا فراری است، اصرار بر تجربه دارد، و اسماً پرهیز از چالشر به نگاه محض زمینی، از پیشمصّ  .است، بیخ دارد

شود رسید، حقیقت نسبی گوید به حقیقت نمیکنند. مثلاً میهای مادی را قبول میفرضپیشتمام  فلسفی دارد. ولی جالب است،  

 است.

 ی راززدایی از عالم مقوله

موقعی انجام بدهد. راززدایی از عالم، این خلق و هویت علم جدید است.  راززدایی از عالم یک سخنرانی نیست که آقای سروش یک

 . گذاریدو »خدا کرد« و این چیزها را کنار می « ماشاءالله»و  «شاءاللهان»ها به دنبال این هستند که بگویند این

کرد. آن فیلم اصرار داشت واری نجات پیدا میصورت معجزهساختند که مثلاً طرف از یک تصادفی بهمی  هاییمستند  ،هایی یک فیلم

  کنیم، این نجات پیدا کرده؛ هیچ امر ماورایی در میان نیست. خاطر نکات مادی که به طور عادی ما مسامحه مینشان دهد که به

رفتند سراغ هر کسی که مثلاً فرض بفرمایید  کنم. میکردم، فکر کردم مثلاً مستند علمی دارم نگاه میمقداری من این را نگاه مییک

ی گفت: »خدا نخواسته«، همه چیزش نشده، بعد میخدا از پنج طبقه افتاده بعد هیچی طرشت معروف است، مثلاً این بندهدر محله 

شوریم، از کنیم، حسابی میگفتند این »خدا نخواسته« را پنچرش میکردند مییدا میرفتند این آدم را پ می  .گویندمیگونه  اینمردم  

اش طوریهیچکردند که چگونه شد که این از پنج طبقه افتاد و  رفتند با این و آن صحبت میسری میگذاریم. یکمیکنار  ذهنت  

کردیم،  ما هم نگاه می.  دادند که عوامل طبیعی در کار بوده و هیچ دست قدرتمند خدایی در کار نبوده استنشد. کاملاً نشان می

های  گفتیم که واقعاً چقدر علمی است. علمی یعنی چه؟ این مرض دارد، غرض فقط نیست، مرض دارد. از چالشآمد، میخوشمان می

مبادی    . فرض داریمپیش  مشتکنیم، یکگویند شروع که میآورند. میهای فلسفی را وسط نمیفرضکنند، پیشفلسفی پرهیز می

کنند  هایی که ادعا میطور نیست. آن گفتند که این. خودشان میاستی علوم نوین. آقای سروش هم این را ترجمه کردهمابعدالطبیعه 

  گوید دادند مبادی فلسفی. یک الگویی دارد علم نوین، و آن هم اینکه میر هست. نشان میمبادی مابعدالطبیعه در کار نیست، نه، در کا

آن را بیرون   .شودمی  تکرار  کشیم؛ آن امری که داردکنیم و بعد آن امر مشترک را بیرون میاز دل کثرت، ما موارد را مشاهده می

ی بعدی را هم به همین شیوه  شد؛ اشکالی ندارد، گزاره  یک گزاره  شود. حالا ایندهیم و تبدیل به قاعده میکشیم، تعمیم میمی

ی برآمدن یک علم تجربی است. در واقع، ادعا بر این  نحوه  یهای ساده. این یکی از قرائتاستگونه  کنیم. تجربه ایناستخراج می

گاه تلاش  اصطلاح، هیچدرستی نداریم. بهتحلیل    ما شود.  یابد و به قاعده تبدیل میاز رهگذر تجربه تعمیم می  گزارهتکاست که  

دارید    کلی   های نگاه  از  نهایت  در ،  هایی را فراهم کنید هرچقدر هم که دانش  و  اهاین گزارهداخل  ایم نشان دهیم که چگونه از  نکرده

میم )ره(    . دشویحروم  امام  اینحضرت  کثرت«  به  انیّ  گویند.می  »جهنم  صرفاً  حرکت  گرفتهاین  پیش  در  که  حتی  دایای  و  از  ، 

شهید مطهری به این مسئله در جهان غرب   .رسدمیبه وحدت ن  شما  شود که کثرتباعث میاین  ،  کنیدمی  پرهیز  های لمّیهدایت

ای را فعال  رشته نخست، تحقیقات بین  ؛ها نیز در مقطعی با این مشکل مواجه شدند. برای حل آن، دو اقدام کردند کند که آناشاره می

جا  ی علم، فلسفه نیست. در پاسخ گفتند: »تا همینی علم را پدید آوردند. البته برخی اعتراض کردند که فلسفهکردند؛ دوم، فلسفه

 . ای برای خودشان بسازندهای کلیمان رسید.« یعنی سعی کردند با همین حد از توان، نگاهعقلبه 



 

 تعلیم و هدف از تحصیلهدف از  

ذات نهاد دانشگاه. یکی از وجوه آن تعریف علم است و دیگری هدف از تعلیم و    ، یکی از مسائلی که شما از آن به »ذات« تعبیر کردید

درستی تبیین  تنها بهشود. هدف از تعلیم و هدف از تحصیل، نهتوان گفت که در این باب سخنی گفته نمیصراحت میتحصیل. به

شود؟ اگر هم داده شود، در نهایت در قالب دو واحد  اخلاق مهندسی، واقعاً آموزش داده می  .شودشود، بلکه اصلاً جدی گرفته نمینمی

 هم در پایان تحصیل.درسی گذرا، آن

 .شوددر مقطع دکتری هم نهایتاً یک کارگاه اخلاق در پژوهش برگزار می

های اساسی به  ییرگها و هدفگیری ابتدا در باب این جهتباید  در مباحث اخلاقی نیز، فرض این است که فرد آمده مهندس شود؛  

نند: خواگونه میجا اینی علمیه، رویه متفاوتی وجود دارد. آن ؟ در حوزه چیست  حصیلاینکه اصلاً هدف از تعلیم هدف از ت  .وفاقی برسیم

  تا تکلیف برندکنند؛ چهار رگ را می»اوّلُ العِلمِ مَعرفَِةُ الجباّر و آخِرُ العِلمِ تَفویضُ الأمرِ إلیه.« یعنی از همان آغاز، فری اوداج اربعه می

دهند؟ هیچ؛ اصلاً  گویند و برای طلبه هم جذاب است. اما در دانشگاه چه آموزش میروشن شود. این جمله را در ابتدا می  گوسفند

برویم مهندس    جا جیب مردم را خالی کنیم.ایم این»ما آمدهدارند که مثلاً طرف بگوید:  ای هم ن هیچ تأبی  .ه نیستبارحرفی در این

رویم  از این طریق میرفت سراغ دزدی؛ ما  تر  سریعداداشم  من  گوید: » شویم، شرکت بزنیم، جیب مردم را خالی کنیم.« دیگری می

گویند:  ی تشخص فرد تلقی شود. میتر جیب مردم را خالی کنیم!« حتی ممکن است این نشانهشاید بتوانیم اساسیزنیم، شرکت می

و برای برخی دیگر که معنا  است معنا بی، دانشگاه خیلیبرای چون « دانشگاه برای او معنا دارد. ای است!»عجب آدم زرنگ و باعرضه

   !گونه معنا دارددارد، این

کس؛ افت دارد که از کسی بترسیم.«  داد: »از هیچترسی؟« پاسخ میپرسیدند: »از چه کسی میمیکرد که از فردی  یکی تعریف می

از زن پرسیدند: »خانممان میگفتند: »راستش را بگو!« گفت: »ما  از  تان از چه کسی میترسیم.« بعد  ترسد؟« پاسخ داد: »او هم 

د، در همین سطح  کند، و اگر هم مطرح  کناصلاً مطرح نمی را  ه  ئل ای از ترس شکل گرفته! مسترسد!« ببینید چه زنجیرهسوسک می

این    «؟است  اصلاً کشور کیلو چندگوید: ». میدولت، کشورگویی  گویی ملت، میمی!  کنندماند. حتی به آن افتخار هم میباقی می

ایم  ی مسجد است. آیا واقعاً نشسته این وظیفه  یدگویمی  گونه نباشد، باید کار کنی.خواهی آب و هوا اینند. اگر میهست  مسائل تأثیرگذار

فشان بچرخد، حتی ااکنون اگر باغبانی شلنگ آب را باز کند و آن آب   ایم؟ایم؟ آیا واقعاً دانشگاه را مهندسی کردهو تقسیم وظیفه کرده

خواهیم زمین چمن بزنیم یا نزنیم؛ در حال حاضر، هرچقدر چمن در دانشگاه وجود داشته  این هم در دانشگاه تعریف دارد. حالا می

سازند. هر آنچه هست، حتی اگر یک متر مربع چمن هم باشد، حساب  جای آن ساختمان میباشد، در حال جمع کردن آن هستند و به

  درست  برو فدای سرت.  هم   نشد شد؛  که  شد،. اندکرده تعریف برنامه« »فوق عنوان تحت  را همه ،رو کتاب دارد. اما در مورد سایر امو

 بخوان! را

طور مداوم در حال شکل دادن به هویت فرد است. بسیاری با این هدف  هدف از تعلیم و تحصیل، یکی از آن چیزهایی است که به

توان یافت که چنین طرز فکری نداشته شوند که تخصصی کسب کنند و از آن طریق به درآمد برسند. چند نفر را میوارد دانشگاه می

از    نگوید: »مآید و می« یکی می؟، پول دربیاوریمدست بیاوریم ایم تخصص ب نفر در دانشگاه هستند که نگویند: »آمدهباشند؟ چند  

 گفتند تو یک    ناحساس رسالت پیدا کردم. به مکه آمدم  جا  ، اینکردماحساس رسالت نمی؛ اما اگر هم  کردممیابتدا احساس رسالت  



 

 

حمّال کار    آنمان را نگیریم، باید برویم مانند  اگر مدرکها  بچهساز هستی؛ حواست باشد!« اما آیا واقعاً چنین است؟ نه!  عنصر تاریخ

 !کنیم: »اگر درس نخوانی، باید بروی حمالی!« بیچاره حمّالگونه تشویق میهایمان را اینکنیم. ما خودمان هم بچه

 گرای غرب و سبک زندگی غربی تعامل با تمدن مادی

. برای مثال، دائماً مفاهیمی  داردآثار متعددی  گیرد،  ها شکل میوقتی این تعاملگرای غرب و سبک زندگی غربی،  تعامل با تمدن مادی

هم  نیست، ملاصدرا  که  نیست، بوعلی  که  ی جهانی کیست؟ امام خمینی  شود. کدخدای این دهکدهی جهانی« تبلیغ میمثل »دهکده

ت. آمارهایی ارائه اسبرند؟ حتی آن هم مشخص  میرا  ی نوبل  چه کسانی جایزه  .ستاکیست؟ معلوم    ی آننیست. پس کدخدا  که

راحتی حوصله ندارند. بهخرده  یکاند، اما وضعیت واقعاً افتضاح است. انگار واقعاً  ی نوبل شدهدهد چه کسانی برندهشود که نشان میمی

 ی جهانی« است.  این وضعیت »دهکده .اند ان تقسیم کردهتوان دید که تقریباً تمام جوایز را بین یهودیمی

.  شودشود، متوجه میی جهانی. وقتی کسی وارد تعامل میهای پایهرمی استانداردها است؛ یعنی نُمسئله  تراز همه بدخیم  و بدتر از آن،

پرسند:  ، اما میخبه هستنددانند نسازهایی که میقرار نگیرد؛ شبیه فیلم  ی استقبال  هیچها زحمتش  محصول سالجا از  یککافی است  

ی رویم طبق معیارهایی که برای جایزهگوید: »میساز هم میدر این شرایط، فیلم  «؟فهمدنخبگی ما را می»چه فایده؟ چه کسی  

سازد که خراشی است بر بعد فیلمی می  دهند.ها معلوم است که چگونه اسکار میی ما ایرانیدرباره.« اند، کار کنیماسکار تعریف کرده

گرای غرب و سبک زندگی آن قرار گرفته  کند؟ برای اینکه در تعامل با تمدن مادیقلب و ذهن مردم ایران. برای چه این کار را می

 .ی جهانی«، استانداردها و مواردی از این قبیل استاست. این همان پیامد »دهکده

 تعلیمات دینی، فرهنگ دینی و زیست دینی

  نیبنیادیتمایزهای  ها چه  سازد؟ این چگونگیسازد و دین چگونه انسان مطلوب خود را میدانشگاه چگونه انسان مطلوب خود را می

 .  شودخیلی خوب می با یکدیگر دارند؟ اگر بشود مورد به مورد تقابلی بگویید یا این تقابل روشن شود

ها هم  ها توانمند باشند و ما نه؛ آنطور نیست که آن است. این  عاجزحتی در ساختن انسانِ مطلوب خود هم اولاً، به نظر من دانشگاه  

دانشگاه در ساختن    پس   . اندخواستند، برسند؛ اگرچه تلاش زیادی کردهطور کامل به آنچه میاند بهها هم نتوانسته ند. آنهست  عاجز

هایی پیدا کرد که در ساختن خروجی مورد  انسانِ مطلوب خود، چندان هم موفق نبوده است. البته شاید در برخی جاها بتوان نمونه

اما    .دهدمی  نشان  را  نسبی  موفقیت  که  دارد  وجود  هایینمونه  موارد،  این  در.  نظامی  هایمحیط   در  مثلاً،  اندنظرشان قوی عمل کرده

ها باید در کنار هم  ی این مؤلفه سازد. همهیمات دینی، فرهنگ دینی و زیست دینی، انسان میی دیگر این است که دین، با تعلنکته

 زیستشویم؛  ی تمدنی میوقتی وارد یک لایه  و  دینی  فرهنگ  دینی،  تعلیماتی  دهتنیی در همحضور داشته باشند. وقتی این سه لایه

 دارند.  تربیتی یجنبه  انسان، حیات یک در موجود متغیرهای تمام  دیگر، بیان به.  دنسازمی را انسان اًمجموع   هااین .دینی

جا نگهبان سفت و سختی داشت،  جا حضور داشتند. آنی طلبگی، ما در جایی اقامت داشتیم که تعداد زیادی طلبه در آن در دوره

ی شان بسیار مهربان، اهل مطالعه و فرهیخته بود. میزان مطالعهجا بودند، یکیگیری بود. چند نگهبان در آنیعنی دربان بسیار سخت

 ام، گفت: »کل تفسیر المیزان را خواندهای، میهایی خواندهپرسیدیم چه کتابشد. مثلاً وقتی میمیها طلبهاو موجب شرمندگی ما 



 

 

خوانده هم  را  نمونه  تفسیر  سومین کل  برای  اکنون  و  مطالعهام،  حال  در  بهره بار  از  میزان  این  هستم.«  نمونه  تفسیر  از  ی  برداری 

، انگار باید یک  شد در رد میاما نگهبان دیگری نیز بود که بسیار بداخلاق بود. هر کسی از    .برانگیز بود، تحسیناشاضافههای  فرصت

»به تو چه!« ما هم به  گفتیم:  در دلمان میگفت: »کجا؟«  ای میمحض عبور، با لحن تند و پرخاشگرانهکرد. بهآزار لفظی دریافت می

درگیر    با او   رفتیم، در درون خودمان شد. مثلاً پنج متر که جلوتر میمان دعوا شروع میدادیم، اما در دلنمیرا  پاسخ    این  یخود اجازه

مدتی    . مکردیمی  دعوابه خودمان    «قدر بهم ریختی؟ خاک بر سرت!چرا اینننه!  بچهشد: »ودمان آغاز میدعوا با خاز آن  بودیم. بعد  

گذارند  چرا کسی را نمیاندازد.  او دائماً ما را با خودمان به دعوا میکنند؟  پرسیدیم که چرا این نگهبان را عوض نمیبعد، از خود می

خواهم بگویم چه کسی قبول دارد که نگهبان، یکی از عوامل تربیتی است؟  خواهم بگویم؟ می؟ چه میکیف کنیمکه حداقل با دیدنش  

بود، خداوکیلی بود واقعاً  وقتی که درختها؛ مدرسهمثلاً درخت  .ولی  تا  بودیم،  به چشم ای که ما در آن  بود، اصلاً  هایش کوچک 

اگر    . ها مسائل مهمی هستندی اینی ما تأثیر گذاشتند. همهوضوح بر فرهنگ و روحیه ها بزرگ شدند، بهآمد. اما وقتی درختنمی

بنا  ارزشیا  واقعاً  نظام  اساس  بر  آن سخن میست  از  از  ای که  باید  بنا شود،  نو  دانشگاهی  اولگوییم،  ثبتهمان  از  چیز نام، همه، 

شود.  کردم که همان لحظه، چیزهایی در وجودم حک مینام چقدر حساس بودم. احساس میبازطراحی شود. یادم هست روز ثبت

چیزش اند. وارد اتاقی شدم که همهها چگونهگشتی بزنم و ببینم کلاسیک  سینا  جا خیلی معطل شدیم، رفتم در ساختمان ابنچون آن 

انگار نهیلیسم بر   پیچی...«چیدانم چیای است که نمیپرهای که آن بالا نوشته شده بود: »زندگی، شبرا پاک کرده بودند، جز جمله

این جمله در ذهن من ماند تا سال  دانشگاه حاکم است. منها  از دانشگاه  به من  آموز  تصور کنید یک دانش  تقل کرد.. یک حسی 

چیز؛ حتی سازد؟ همهها را در نظر بگیرید. چه چیزی او را میی اینشود. سنش، میزان تجربیاتش، همهدبیرستانی وارد این فضا می

ایستند یا  مثلاً این مسئله برای ما مهم شده بود که آیا اساتید در صف اول مسجد می  . سازداو را می  است  اینکه مسجد دانشگاه کجا 

ی دانشگاه در مسجد  کم تغییر داد، همین بود. وقتی دیدیم مسئولان و اساتید برجسته ؟ یکی از چیزهایی که ذهنیت ما را کمخیر

هایی که برای ما درست شده بود را  دیدگاهتدریج  !« به نیستطرفدار  جا بیدر اینقدر هم خدا  کنند، گفتیم: »پس اینحضور پیدا می

ها تأثیر دارد، واقعاً تأثیر دارد. اگر قرار خواهم بگویم اینمی  .نیستندبد  خدا  با    ها فهمیدیم که اینها اصلاح کرد. میبت به آننسکمی 

کند. حتی همان برخورد اول حراست، همان دم در، شروع  چیز اهمیت پیدا میباشد که ما نسبت به این مسائل حساس باشیم، همه

 . ستا جاتربیت از همین 

 ی آرمان مسئله

 دینی چه شکلی است؟ شود با تربیتض میکه معار  اشهای ویژهبه نظرتان نقطه

 دهد.  آن آرمانی که به من می . ندا سازها انساندغدغه آرمان است. ترین چیزکنم مهمفکر میمن 

 ؟ دهدجوری نشان میسازوکار چه آن خودش را در 

کردم و گفتم: کل آموزش و بار با شورای راهبردی تدوین متون درسی صحبت میاست. من یکاین مسئله، اتفاقاً نیازمند بررسی  

 اش این استدهد! تمام توجهپرورش حواسش به آرمان نیست. اصلاً فرض کنیم حتی آرمان شیطانی باشد؛ همین را هم به کسی نمی

 شوی،  خواندی؟ کند خواندی؟ کلاً همین است. وقتی هم وارد دانشگاه میات چند شد؟ تند  هایت را خواندی؟ نخواندی؟ نمرهدرسکه  



 

 

کند؟ بله، واقعاً  گوییم باید برویم سراغ آرمان، آیا چیزی تغییر میحالا وقتی می  جا هم آرمانی در کار نیست.کند؛ آنچیزی تغییر نمی

طور اساسی دگرگون کند، ها را به تواند انسانکند. چون اصولاً کار تربیتی، کاری بسیار دشوار است. یکی از عناصری که می تغییر می

شود آن را طراحی کرد. مسئله این توان روی آن کار کرد، می، کاملاً برساختنی است. میبلهست؟  اساختنی  برآرمان    مگر  آرمان است.

 وجود آورد.ها را تغییر داد، یا حتی بهشود این آرماناست که باید ببینیم چگونه می

  ی نیرومندایده

ها را به سمت مطلوب متحول آنهای کلانی که در دانشگاه در حال شکل دادن به هویت انسان است دست برد و  توان در مولفهآیا می

 کرد؟

تعامل  های مختلف دانشگاه وارد  ای که بتواند از طریق بسط و گسترش خودش، با مؤلفه ی نیرومند داریم؛ ایدهاولاً نیاز به یک ایده

ی نیرومند، نه صرفاً یک گرایش. باید ببینیم آن ایده چیست. این ایده باید توانایی بازتعریف  ها تغییر ایجاد کند. یک ایدهشود و در آن

ن است: سؤال ایمثالش را کاری ندارم.    گویممن الان صرفاً فرمول را می  .داشته باشدخودشان    به سمت  یا بازآرایی اجزای دانشگاه را

 در  شانمزیت  البته  که-م که صرفاً به سراغ کارهای متکثر و خرد برویبه جای این  .باید این را پیدا کرد   «ی نیرومند چیست؟آن ایده »

ی تمدنی ما در دانشگاه چیست؟« این  ها روی این مسئله کار کنیم: »ایدهموازات آن  به  به جای آن نه بلکه  باید -است بودن زودبازده

ی خودمان را دنبال  ایده  یصورت صریحخواهیم زمان را از دست ندهیم، باید بهرا باید محور قرار دهیم و روی آن کار کنیم. اگر می

ا خیلی  ی مادر« تأثیرات مهمی دارد. یکی از نتایج این ضعف، این است که ما ب ضعف در »ایده  برسیم.  مانکنیم تا به دانشگاه مطلوب

 .ویرایشگر نیستیم ضعف که متوجه باشیم دلیلش همان ضعف ایده است. ما در این حالتآنآییم، بیچیزها راحت کنار می

 و رویکرد تحولی   رویکرد اصلاحی

ی زمانی طولانی آرایش مطلوب در بازه  آن ایده  اصلاحی  رویکرددو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد اصلاحی و دو رویکرد تحولی. در  

و یک چیزهایی هم به آن آویزان هستند و .  دهدآرایش میها را که در یک میدان مغناطیسی، براده اربمثل یک آهن  دهد.به شما می

ی نیرومند این  منظور من از ایده  ریزد.هم میشود، این آرایش هم بهربا ضعیف میطور که آن آهن ما همین. ااستداشته ها را نگهآن 

وزن پیدا    من دارماش را افزایش دهد. چرا؟ چون  باید سیطره  و به آن رسیدگی کنیم و  پس خود ایده باید دائماً تقویت شود  است.

تَروَْنَهاَشم. قبلاً »کمی عَمَدٍ  یک    مثلاً  کنندبود. فضای مغناطیسی درست میداشته جا نگه« با یک فضای مغناطیسی من را یکبِغَیْرِ 

حالا فرض کنید روی آن ایده باید دائماً تقویت شود.  .دآیمیکم پایین کماگر آن میدان ضعیف شود، صندلی  ماند.میا هوصندلی در 

قوت    غنا و   ،تر شودشود، ایده نیز باید سنگینمیتر  سنگین   این دارد  هرچهکشند.  صندلی شما وسایلی بگذارید، وسایل آن را پایین می

. مثلاً دانشگاه  باشیداز بیخ و بنیاد به دنبال تأسیس یک دانشگاه جدید  مورد دوم هم رویکرد تأسیسی است. شما    .بیشتری پیدا کند

 . بنیادحکمت 

 سوگیری ثابت و استوار 

 تواند بگشاید؟  تواند ایفا کند و چه افقی را میدین در این صحنه چه نقشی می



 

 

 و برای موضوعی که ما در حال بررسی آن هستیم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.. است. دین قیماستوار  منبع الهام یک دین 

بوعلی   «کنی؟با این همه کمالاتی که داری، چرا ادعای پیغمبری نمی» یکی از شاگردانش به او گفت: د کهکن بوعلی حکایتی نقل می

د.  بوکرد. روزی در هوایی بسیار سرد، آن شاگرد نزد من  دادیم، اما او پیوسته این سخن را تکرار میگوید که ما پاسخی به او نمیمی

آب » آوردن کرد و گفت:او شروع به بهانه «آب بیاوری؟  برای من   توانی ، آیا میه ام استتشن» من عمداً به او گفتم:  که شد نزدیک اذان  

اما او به دلیل سرمای شدید،   «ایم.ما بسیار تشنه» چند بار دیگر هم درخواست کردم و گفتم: «شود، هوا اصلاً مناسب نیست.پیدا نمی

گاه به آن شاگرد  که ناگهان مؤذن شروع به اذان گفتن کرد. آن  شدنزدیک اذان    و بیرون برود. جرأت نداشت از جایش بلند شود  

ترین شاگرد منی. من چندین بار از تو خواستم که برایم آب  من هستی و نزدیک داروامهایت را پسرم! تو تمام عمر و موفقیت» گفتم:

اند؟  گوید، چه چیزی به او دادهبیاوری، اما نرفتی. حال ببین این مؤذن که در این سرمای شدید به بالای مناره رفته و اذان میخنک 

در بیانی دیگر، شهید    «این تفاوت من با پیامبر است.» سپس افزود:«  .استها عشق و ایمان است که او را به این حرکت واداشته تمن

این ظرفیت  «دین این توانایی را دارد که اهدافش را مقدس سازد و باورمندانش را تا پای جان به تلاش وادارد.» فرماید:مطهری می

شود و ما سوگیری دینی کنیم، موجب استواری میماجرا را  به آن داشته باشیم. اگر  شود که بتوانیم نگاهی راهبردی  دین سبب می

دهندۀ مسیر در آن صورت، تنها ادامه  ی.دیگری را پدید آورتوانی  داشته باشی، نمیخواهی  اگر سوگیری ثابت ن  . خواهیم داشت  ثابت 

نگاه کنیم، باید ببینیم که    و به الانده سال بعد    برویماگر  آوری.  مسیر و سمت و سوی دیگری را پدید نمیپیشینیان خواهی بود،  

های بسیاری از این امر در کارهای  . این کار نیازمند همان سوگیری ثابت و پایدار است. نمونهنویسیمداریم میجدید    هدانشگا  یک

کردیم که  ، پس از مدتی مشاهده میشدند اصلاحی ما وجود دارد. جوانان بسیار توانمند و بااستعدادی که اگر به حال خود رها می

 اند. ها را پذیرفتهتنها شصت درصد از باورها و ارزش

آقا،  حاج» گفت:  شصت شرط مشخص کرده بود. سپس آن را به من داد و.  کرد که شروطی برای ازدواج نوشته بودفردی تعریف می

رسد تصمیم داری همیشه پیش پدر و مادرت بمانی!  به نظر می» به او گفتم:   «ام را بررسی کنید؟ممکن است این شروط همسر آینده

کرد، اما من موضوع را رها کردم. چند سال بعد  او اصرار می  «دهد اساساً به دنبال همسر نیستی.ای نشان میاین شرایطی که نوشته 

ن سی  آقا، الانه حاج » گفت:  «هنوز هم شصت شرط داری؟ » گفتم:  «هنوز نه.» پاسخ داد:  «شد؟  چه » دوباره او را دیدم و پرسیدم:

این روند    گفتمی  ها، هر بار از تعداد این شروط کاسته شده است.سپس توضیح داد که به مرور زمان و گذشت سال  «شرط شده.

او پاسخ    «با این معیارهای سختگیرانه، عملاً ازدواج برایت ممکن نیست.» به او گفتم:  فرسا بود. ده تا پانزده سال گذشت.واقعاً طاقت

   «نه، پیدا نکردم.» اعتراف کرد: «ای؟باز هم کسی را پیدا نکرده» گفتم: !«ن فقط یک شرط باقی مانده: اینکه زن باشدالا» داد:

توانی چیزی بیافرینی. در غیر این صورت، پیوسته در حال تساهل  سوگیری ثابت و استوار است که میاصل حرفم این است که با یک  

به تصور   ،آل را دیگر دنبال نخواهی کرد. چرا که حوادث روزگار به تدریج تو راو تعدیل معیارهای خود خواهی بود و آن وضعیت ایده

روزگار    حوادثدهد که چگونه  تر ذکر شد، هرچند رویکرد اشتباهی داشت، اما نشان میمثال آن فرد که پیش  . دکنتر میعاقل،  خودت

، موجب  ماجرا باشد  دین پشت  اگر هدف اصلی من در این بحث تأکید بر این نکته است که  !نمایدبه ظاهر انسان را خردمندتر می

  شود.می استواری و قیم شدنایجاد 



 

  د و فراساحتیابعپراهای عمیق،  ایده  منبع دین

چهاراین دین  که  نیست  و  تاپنج-گونه  حرام  نصیحت  و  واجب  نیست.ایناست،   احکام  عمیق،  ایدهمنبع  دین    گونه  و  ابعپراهای  د 

 قابل مشاهده نیست.  غیر از پارادایم دینی است که در فراساحتی 

مشکل فعلی ما این    .است های مردمدر میان توده  بسط  و گسترشزبان و فرهنگ دین، زبان  توجه دیگر هم این است.  یک نکته قابل

  و همراهی  قادر به جلب حمایت وگو هستیم. این روشدر حال گفت صد نفر خاص تنها با  انگاراست و   خبگانیما ن  هایدعوت  است که

 نیست.توده 

 طرحی از موفقیت 

اندازد. دین هم  های انسانی را به جریان میگذارد و با آن ارادهدانشجوی خود در میان میدانشگاه طرحی از موفقیت را با استاد و  

این دو طرح، چه نسبتی دارند؟    اندازد.آن اراده انسانی را به جوشش می  ا ب   که  گذاردطرحی از کمال و موفقیت را با انسان در میان می

   چه نسبتی باید داشته باشند؟

خواهد  طرح دینی میاین فرض بفرمایید که  وجود ندارد. برای مثال اصلاً بین این دو طرح رسد که این توافقمییک جاهایی به نظر 

 . کند میدارد ابراز خستگی  القای مسئولیت این همه شرهای شما را به شما تذکر بدهد، و او از دائماً مسئولیت

و    یعنی نوع تصور نسبت به آینده، بخت، رشد کردن  .لوازمی داردکه یک    ی آمریکایی استیک کلیدواژه  واژه موفقیت، اصلاً کلید

 . سازداش، در مسیری که میتعریف کلمهدر کند که اثرگذاری را حمل می

ارائه می  گردد؟ه عاملی برمیبه چ  موفقیت   و  ؟موفقیت چیستاینکه   از منظر تعریف موفقیت،تعریف جدید  با جوان   کند. ولی آیا 

 گیرد.بله ارتباط می گیرد؟ارتباط می

 گیری این دو با هم باید چگونه باشد؟ نسبت 

ی دانشجویی   خواهد به شما القا کند که یک حیات مسئولانه کند. میجاهایی را اصلاً قبول نمیخیلی کلی بخواهم عرض کنم. اینکه یک

گوید: »تو چقدر املی!«  باشید. همواره احساس مسئولیت کنید. بعد با آن نگاه پراگماتیستی و سودگروی اصلاً اینگونه نیست. میداشته 

 ی تعاملش با تو نهفته است.ها در نحوه کند. فحشکنی. و تو را تحقیر میگونه داری نگاه میچرا این 


